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   مكنيبه عمر خودت  اعتماد  مكنيپس از مردن  خصم  شاد

   زود دادش  قضا  گوشماليول مكافات كرد او پس از چند سال

 ن چه ناحق بخوردي بيبحق زد ول ن مرحله  جان  سلامت  ببردياز

 در آن  روز  بس كارها  ساختند   سرش  تاختنديسوار  بچاقچ

 اش بر  فلك از آن  درد شد  ناله مجازات او گشت  چوب  فلك

 ـ   يگر آنكه نفاق  يسبب د   مـردم  يجـان و بلـوا  يان كرمـان بـود از ه  ي ـن آقا ي كـه ب
امـام جمعـه    .  بودنـد  يانم هم در خانه نشسته منتظر صاعقه آس       ي كرد، و بعض   يريجلوگ

 .ن واقعه غشوه عارض او شد و افتاديدن ايد در باغ بديكرمان هم كه رس

عـم آقـا بودنـد جنـاب        رون آمده دو    ين خانواده از خانه خود ب     ي كه از ا   ياول كس 
چ يهـشانه ملاحظـه ه ـ  ي كـه ب   يي ـحيس قوم بود و جناب آقـا        يرو رئ ي كه پ  يعل  خيحاج ش 

پنداشـتند و     ي گلوله تفنگ كه از اطراف بلند بود زوزه مگـس م ـ           يمخاطره نكرده و صدا   
ن حال يانگاشتند با ا يخت گل و هل مير ين قراولها به اطراف م يها كه از مستحفظ     گلوله
 .دندي رسدان اركيبه م

د كـه   ي ـگفتند خود را حفظ كن    يخ عل يبه جناب حاج ش   : ن نقل كرد  ي از موثق  يكي
 نكردم گلولـه مـرا      يريمن كه تقص  : گلوله تفنگ به شما نخورد، آقا در جواب فرموده بود         

گناه به    ي ب يپا«: آورند كه   يران م ي كه اهل ا   ين كلام چقدر شباهت دارد به مثل      يا. بكشد
 .»رود ي دار نميگناه بالا ي ب سريرود ول ي دار ميپا

 يدعليدند، آقـا س ـ   يمحمد از آن طرف رس ـ      يرزاعليآقا باقرمجتهد و پسرش آقا م     
ن مـانع از    يمـستحفظ . دان جلو ارك توقـف شـد      يساعت در م    مي، بقدر ن  يمجتهد از طرف  

 حركت دادن آقـا بـوده،       ين وقوف برا  يمعلوم شد ا  . دخول بودند تا اذن داده، وارد شدند      
رزا محمدرضا  ي حاج م  ١٣٢٣ شعبان سال    ٢٨ساعت به غروب مانده روز جمعه       بلاخره دو 

ان بـه مجلـس     ي ـو بعـد از ورود آقا     . خ محمدصادق را به طرف بم روانـه نمودنـد         يو اقا ش  
ن همه امر به شبهه گذشته، ظفرالـسلطنه بـر          ي كه ا  ييحيظفرالسلطنه و استدلالات آقا     



 برگرداننـد و بـه جـلال آبـاد          i را از راه بـم     ر و فوراً فرسـتاد كـه آقـا        يهر دو شاهزاده متغ   
ده بـود كـه     ي فرستاده حاكم رس ـ   يوقت. ل بدهند يرفسنجان كه ملك خودشان است تحو     

 .  سمات بودندياده شده، مشغول دعايضه ظهر و عصر پي فري ادايآقا در راه برا

ارخان است نقل كرد كه از حالات آقا تعجب كردم كـه قبـل از               يمأمور كه اسفند  
م ي ـشان را به ارك بردم و آندم كه حركت داديدم و آن روزكه اين واقعه خدمت آقا رس  يا

ك حال بود، نه از حركـت بـه ارك و نـه از واقعـه                يو آن وقت كه مژده مراجعت دادم بر       
كـه   يبلكـه مقت ـ .  در او مـشاهده نـشد  ير حـال ييك تغيچ يارك و نه از حركت از ارك ه    
 بـه   ي خود را قطع نكرده و تـوجه       يمژده دادم، دعا  ال خود   يمشغول دعا بود و من به خ      

 .من نفرمود

 
 

 

 
 

  :تنوش ي  پ

                                                 
ن آرمان ي است آوچك بید ضبط آرده است و آن شهریم البلدان به تشدیـ بم را صاحب تقو١

 .و بلوچستان


